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  معاني چهارگانة آگاهي

  ∗مهدي غياثوند

  چكيده

و نسبت اين حالات بـا بـدن و حـالات بـدني از              ماهيت ذهن، حالات ذهني     
نـد كـه همـواره در    ا حال دشـوارترين مـسائل فلـسفي      عين ترين و در   قديمي

انـد و    جـاي داشـته    ـ ـ يـا نفـس    ـ ـ هاي فلسفي در باب ذهـن       كانون پژوهش 
مـورد آن   شناختي خود در    هاي فلسفي هركدام با توجه به مبناي جهان        دستگاه

در عصر حاضر و در فلسفة ذهن معاصر، اين مسائل          . اند نظر پرداخته به اظهار 
هايي كه به نـوعي      يا ديدگاه انگار   هاي فيزيكي   انواع ديدگاه  رفت و آمد  عرصة  

  .اند  بوده،انگارانه دارند رويكردي مادي
اي بسيار اجمالي به معناي اصطلاح  اين مقاله در پي آن است كه پس از اشاره    

مشكلاتي كـه ايـن ديـدگاه بـا آن درگيـر            ، توجه خود را به      »انگاري فيزيكي«

                                                 

  .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميشناسي گروه معرفتو پژوهشگر دانشجوي دكتري فلسفه  ∗
   24/12/89: ييدأ              تاريخ ت5/11/89: تاريخ دريافت
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 نـوعي از  ،تـر  ذهن ما و بـه بيـان دقيـق    » حالات آگاهانة  «.، معطوف كند  است
، نقشي كانوني در اعتراضات مطـرح شـده         »آگاهي پديداري «آگاهي با عنوان    

اين نوشتار ضمن واكاوي معاني گوناگون آگاهي،       . انگاري دارند  عليه فيزيكي 
صـدد   كـه در   ،اري آن و اهم مـشكلات ناشـي از آن         بر آگاهي در معناي پديد    

 متمركز خواهـد بـود و هـدف    ،ندا انگاري انگاري يا فيزيكي  انكار و نفي مادي   
ــاع و پــيش از آن    ــا حــدودي دف اصــلي آن، واكــاوي و نقــد و بررســي و ت

ــ ــه     دســت هب ــم علي ــيك و مه ــتدلال كلاس ــه اس ــن از س ــرحي روش دادن ش
كيد بر ايـن خواهـد بـود كـه ايـن سـه               در اين مسير تأ    .انگاري است  فيزيكي

  .باشند ها مي بودن، صرفاً ناظر به سطح ويژگي رغم قابل دفاع استدلال به
انگاري، آگاهي پديداري، آگاهي نظـارتي، آگـاهي         فيزيكي :واژگان كليدي   

  . يتصورپذيري، استدلال معرفت، شكاف تبيينآگاهي،  خوددسترسي، 

 مقدمه 

 »انگــاري فيزيكــي« در حــوزة فلــسفة ذهــن، از اصــطلاح امــروزه در غالــب متــون فلــسفي
)Physicalism(            انگـاري   مـادي « براي اشاره به مفهـوم ديرپـا و آشـناي« )Materialism( 

 همـة   انگـاري عبـارت اسـت از ايـن ايـده كـه             به بيان بسيار ساده، فيزيكي    . شود استفاده مي 
 تحويـل بـه امـور فيزيكـي؛          يـا قابـل    ندا  هاي موجود در عالم يا به خودي خود فيزيكي         چيز

انگاري پيش از آنكه در باب مسئلة رابطة نفـس يـا ذهـن و بـدن بخواهـد                     فيزيكي ،بنابراين
 خـود   ةربـا درهاي عالم و      ماهيت تمام پديده   ةرباعايي است مابعدالطبيعي در   مطرح باشد، اد  

  .انگاري بخش نخست مقالة حاضر نگاهي خواهد داشت مختصر بر معناي فيزيكي. عالم
توان از دو سو  اي است كه مي  بدن، رابطهـ انگاري و مسئلة رابطة ذهن      رابطة ميان فيزيكي     

انگـاري را     انگاري يا مـادي      فيزيكي ـ كه اشاره شد    چنان ـ توان  از يكسو مي  . به آن نگريست  
هاي آن مبنـاي بحـث قـرار داد و      ماهيت جهان و پديده ةربادراي مابعدالطبيعي     عنوان ايده  به

 جهاني مـورد    ـ هايي درون   عنوان پديده  هاي ذهني را به     لة وجود ذهن، حالات و ويژگي     مسئ
تـرين و    توان مسئلة رابطة ذهن و بـدن را يكـي از كهـن             از سوي ديگر، مي   . بررسي قرار داد  
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اي از    ن نمونـه  عنـوا  انگاري را به    داد و فيزيكي    ترين مسائل فلسفي مبناي كار خود قرار        مشكل
مقالـة حاضـر ايـن      .  مورد بررسـي قـرار داد      هربا اينهاي پيشنهادي در    حل راهانواع گوناگون   

  . نظر خود قرار داده استرويكرد دوم را مد
انگاري در مقام رهيافتي به مسئلة تعيين ماهيت نفس يا ذهـن، بـا               در اين رويكرد، فيزيكي     

ز بـراي ايـن     برانگي ترين موضوعات چالش   يكي از اصلي  . مشكلاتي نيز مواجه بوده و هست     
در حقيقت حالات آگاهانـة نفـس يـا         .  است )Consciousness( »آگاهي«ديدگاه، موضوع   

هاي  سازترين بخش  هاي نفس يا ذهن انساني، جزو مشكل        با ساير مشخصه   هسيقامذهن، در   
تبيين معـاني   هاي بعدي اين مقاله به       بخش. اند انگار بوده  هاي فيزيكي  عالم براي انواع ديدگاه   

برانگيزتـر بـوده و     كردن آن معناي خاصـي از آگـاهي كـه چـالش             آگاهي، مشخص  گوناگون
ناظر  انگاري كه به اين معناي خاص       اشاره به سه استدلال كلاسيك در نفي فيزيكي        درنهايت

  .  ، خواهد پرداختاست

  انگاري فيزيكي. 1

يعي بـه جهـان،   عنوان رهيـافتي مابعـدالطب   انگاري به كه در مقدمه نيز اشاره شد، فيزيكي    چنان
 ها؛  ين تمامي پديده  اي است براي تبي     ايده شود؛  صرفاً محدود به بحث رابطة ذهن و بدن نمي        

ن است  دليل اين انتخاب هم آ    . كنيم  ز مي  بر اين مسئلة خاص متمرك     تنهااما ما بحث خود را      
واسطه حاضر اسـت   نظير اينكه براي ما بي ـ هاي خاصش كه ذهن، به دليل ماهيت و ويژگي    

همواره بـراي   ـ است و از اين قبيل »منظر اول شخص«و محتواي اين ذهن كاملاً وابسته به 
گذشـته از    .سـاز بـوده اسـت      انگـاري مـشكل     انگـاري يـا فيزيكـي       هر نوع تقريري از مادي    

يـا  انگارانـه     توان فيزيكي   صر را مي  هاي مطرح در فلسفة ذهن معا        ديدگاه همةانگاري،   دوگانه
 در برخـي تقريـراتش، نظريـة        )Behaviorism( رفتـارگرايي . آن دانست نحوي مرتبط با     به
 در )Functionalism( گرايـي  كـاركرد   در همة تقريراتش،)Identity Theory( هماني اين

 Eliminative (گـرا   انگاري حذف   هماني و مادي   كارگيري توأمان آن با نظرية اين      صورت به 
Materialism(   امـا   1.ه به بحث رابطة ذهـن و بـدن دارنـد          انگاران   همگي رويكردي فيزيكي 
  انگاري دقيقاً به چه معنا است؟  خود فيزيكي
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 ـ انگار  انگار و غير فيزيكي     اعم از فيزيكي   ـ در يك تعريف استاندارد كه مورد وفاق همه       
همـة   ،اي دانـست كـه بـر مبنـاي آن           انگاري را ايـده     توان فيزيكي   طور شهودي مي   باشد و به  

هيچ چيزي مـافوق و عـلاوه بـر امـور فيزيكـي             «ند و   ا  جهان ما فيزيكي  چيزهاي موجود در    
تـوان در راسـتاي    انگاري را مـي  طور كلي، فيزيكي به). Dowell, 2006, p.1( »وجود ندارد

هاي آغازين    در نظر آورد و حتي اگر در طول تاريخ فلسفه به عقب و به روز              » انگاري  مادي«
تـوانيم تقريـرات اوليـة آن را در يونـان             باشيم، مي   تهگيري فلسفه بازگشتي داش     و اولية شكل  

  .باستان مشاهده كنيم
ــالس ــان را يكــسره برســاخته از آب مــي  ت ــست جه ــوس. دان ــادين هراكليت ــصر بني  عن

» هـوا « هم براي    آناكسيمنسدانست و     مي» آتش« جهان ما را     الموادةماددهندة عالم و     تشكيل
مثابـة يـك      به ،را در آن هست    ران، جهان و هرچه    اين متفك  همة.  ... چنين شأني قائل بود و    

 ـ ـ بـار بـا اطمينـان بيـشتري         و البتـه ايـن     ـ ـ چنـين   هـم  2.اند  گرفته  وحدت مادي در نظر مي    
 افلاطـون انگاري مشهور در تاريخ فلسفة از         توان نوادة همان ايدة مادي      انگاري را مي    فيزيكي

 خـود را نـشان     لامتـري و   هـابز اي كـه در آراي كـساني چـون            انگاري مادي؛  به بعد دانست  
براي اشاره  » فيزيكي« از واژة    »مادي« فلسفة معاصر به جاي واژة       اما دليل اينكه در    ∗.دهد  مي

 چيـست؟ يكـي از دلايـل        ،شود  هاي موجود در آن استفاده مي       به اين تلقي از جهان و پديده      
وداً مادي به نظر    عبارت است از اينكه برخي از مفاهيم و موجوداتي كه شه           ∗∗،اين جابجايي 

در عين حالي كـه مـادي بـه     ـ هاي الكترومغناطيسي و نيروي گرانش     انند ميدان  م ـ رسند  مي
يـر نفوذناپـذيري، اشـغال فـضا،        صي نظ ي ـرسند، در تعريف سنتي از مـاده  بـا خصا            نظر مي 

كار بردن واژة فيزيكـي منظـور         به ،بنابراين. گنجند  بودن حجم و شكل و از اين قبيل نمي        دارا
تري مـشخص خواهـد كـرد و جلـوي برخـي          طور دقيق  انگاري را به    حاميان ديدگاه فيزيكي  

                                                 

درآمدي بـه    با عنوان    هاي بيشتر و البته ابتدايي در اين باب به كتاب ساده اما بسيار مفيد مسلين                براي بحث  ∗
 . رجوع كنيد123ـ119ص ، فلسفة ذهن

كردن يك امر و ساير       تر از معناي فيزيكي خطاب      براي اطلاع بيشتر و دقيق    . البته اين فقط يكي از دلايل است       ∗∗
  :ك.ردلايل چرخش مفهوم مادي به مفهوم فيزيكي نگاه 

Stoljar, D., Two conceptions of the physical, p.311–328, 2002 . 
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  ∗.ها را نيز خواهد گرفت بدفهمي

  آگاهي و معاني چهارگانة آن. 2

آورد، دليل اهميت ايـن      انگاري به وجود مي    آگاهي  و مشكلاتي كه اين مسئله براي فيزيكي        
رة آگـاهي    روزافزون آنها به مطالـب دربـا       انگاري و عطف توجه    مسئله براي حاميان فيزيكي   

 مـسئلة نفـس يـا       ،انگـاري  دادن كذب فيزيكي    چراكه يكي از بهترين موارد براي نشان       است؛
 بدن را بـه  ـ آگاهي، آن چيزي است كه مسئلة ذهن  «: نيگلبه گفتة   . ذهن و حالات آن است    

  گاهي چيست؟اما آ). Nagel, 1974, p.219( »نشدني تبديل كرده است يك مسئلة رام
آگـاهي هـم    . ، اما اين طور نيـست     ه نظر برسد  شايد اين پرسش ساده ب     «بلكموربه گفتة   

، 1387بلكمور،  (» ررسي كنيم و هم دشوارترين    توانيم آن را ب    ترين چيزي است كه مي     بديهي
 امـا ايـن صـحبت را    ؛تر به معرفي آن بپردازيم  بهتر است به طرزي مصداقي   ،بنابراين. )1ص

يـا تعريفـي تـوأم بـا دور از           فت كه هيچ تعريفي ولو بـه اشـاره        اين معنا در نظر گر    نبايد به   
بنـا بـه تعريـف      .  اسـت   سرل ها از  يكي از مشهورترين اين تعريف    .  در دست نيست   ،آگاهي
 طور مثال از طريـق يـك تحليـل مفهـومي           هپذيرد و نه ب     كه از طريق اشاره صورت مي      سرل

) Awareness ( اطلاعــي و)Sentience( ادراك آن حــالات احــساس، ،حــالات آگاهانــه«
 آغـاز  ،شـويد   بيدار مي  )Dreamless( »ياور بي«هستند كه از صبح وقتي شما از يك خواب          

 ،شويد مي» آگاه نا«يا به شكل ديگري       و رويد شوند و تا انتهاي روز كه شما به خواب مي          مي
  ).Searle, 2007, p.326( »كنند ادامه پيدا مي

 اند كه برخي اشاره كرده     چنان ـ واقعدر. در عين روشني، بسيار كلي است     ف  اما اين تعري  
كنـد،    چراكه به چيزهاي بـسياري اشـاره مـي   ؛اي بسيار مغشوش و كلي است    چنين اشاره  «ـ

هـاي گونـاگون    ن آگاهياما اي). Block, 1995, p.206( »هاي متفاوت تعداد زيادي آگاهي
 با عنـوان   »ند بلاك«ها از انواع آگاهي در مقالة كلاسيك  بندي يكي از بهترين تقسيمكدامند؟  

                                                 

هـاي   كـارگيري همزمـان دو واژة فيزيكـي و مـادي در كنـار هـم و در تركيـب                     اساساً اصرار نگارنده بر به     ∗
 .تا بدين جاي مقاله هم به دليل همين ملاحظات بوده است» انگاري فيزيكي«و » انگاري مادي«
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 On Confusion about a Function(»  كاركردي از آگـاهي رةبابارة يك پريشاني دردر«

of Consciousness( او در بخشي از اين مقاله بين چهار معناي آگاهي . معرفي شده است
هايي را در    ا مشكلات زياد و پريشاني    كند كه خلط اين چهار معن      گذارد و تأكيد مي    تمايز مي 
  :نويسد باره مي اينز آگاهي به وجود خواهد آورد و دربحث ا

 »چندرگـه « يـك مفهـوم      ،يا به عبـارت بهتـر     ) Hybrid(مفهوم آگاهي يك مفهوم پيوندي      
)Mongrel( كند و   طور ضمني بر تعدادي مفهوم متفاوت دلالت مي        هب» آگاهي«واژة  :  است

هاي مشابه بـسياري در ايـن زمينـه در           نمونه...  كند تفاوت را مشخص مي   تعدادي پديدار م  
و برخـي اوقـات     » شتاب متوسط «برخي اوقات   » شتاب« از   ارسطو. تاريخ علم وجود دارند   

كرده است؛ بدون اينكه توجـه كنـد كـه ايـن تمـايز چـه                 را مراد مي  » اي شتاب لحظه «ديگر  
بسياري از اين دست وجود دارد، اما شباهتي ميان      هاي    نمونه  .... آورد مشكلاتي را پديد مي   

اين شباهت عبـارت اسـت از       . آنها وجود دارد كه همگي در اين شباهت با آگاهي شريكند          
م ا  من بـر آن   . مثابة يك مفهوم واحد برخورد شده است       با مفاهيم گوناگون بسياري به    : اينكه

  ).Ibid( وجود دارد» اهيآگ«كه نزد همة ما زمينة مساعدي براي چنين خلطي در باب 
هاي احتمالي بهتـر آن اسـت كـه آگـاهي را از              پس براي جلوگيري از اختلاط بحث         

  )Phenomenal Consciousness(  پي آن آگـاهي پديـداري  درطريق معاني يا انواع آن و 
را در نسبت آن بـا سـاير اقـسام           -انگاري دارد  كه نقشي كانوني در اعتراضات عليه فيزيكي      -

 ،هي معرفــي كنــيم؛ چراكــه مقــصود اصــلي مــا از ورود بــه بحــث آگــاهي و انــواع آنآگــا
  .كردن معناي آگاهي پديداري است روشن

  آگاهي پديداري. 2ـ 1

شـامل چگـونگي    «اي از ذهـن دانـست كـه          توان آن جنبه   طور كلي آگاهي پديداري را مي      هب
). Rakova, 2006, p.36( » اطـلاع يـا تجربـة سـوبژكتيو    .شوند چيزها براي يك سوژه مي

المعارف فلسفي نقل شـد، يـك       ةر كه از يك داي     نيز شود، تعريف ذكر شده    كه ديده مي   چنان
 چنين تعريفي    اين بخش ما هم به دنبال ارائة        در ،بنابراين. تعريف تحويلي يا مفهومي نيست    

 از اين   يك تعريف نمونه  . تر شوند  توانند دقيق   مي نيز اما همين تعاريف اشاري      ؛نخواهيم بود 
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  :دهد گونه ارائه مي  اين بلاكتر از آگاهي پديداري را هاي دقيق تعريف
. نـد ا  هـاي تجربـي    هـاي آگـاهي پديـداري ويژگـي        آگاهي پديداري تجربه است؛ ويژگي    
لحـاظ   معنا كه يك حالت تنها به شرطي بـه         ند؛ بدين ا  حالات آگاهي پديداري حالات تجربي    

هاي تجربي   ليت ويژگي ك.بودن را داشته باشد    ي تجربي گاهانه خواهد بود كه ويژگ    پديداري آ 
تـوان گفـت    ها چيزي وجود دارد كه در مورد آن مييك حالت آنهايي هستند كه در مورد آن  

  ).Block, 1995, p.206( كه داشتن آنها حسي شبيه آن دارد
ن  اينكه مقصود از تجربه در اي ـ      نخست :مورد اين تعريف بايد به چند نكته اشاره كرد        در

 در مقابـل واژة ديگـري ماننـد         ، اسـت  »Experience«تعريف، معادل فارسي واژة انگليسي      
»Empirical« .   صـدد باشـيم ايـن      اگـر در  . بودن تجربة مذكور اسـت    يعني ناظر به سوبژكتيو

 ـ      معناي تجربه و با    مثـال   تـر و از طريـق چنـد        طـوري مـصداقي    هلطبع آگاهي پديـداري را ب
تجربة چشيدن مزة يـك آش لذيـذ،        : ها را در نظر گرفت     مثالتوان اين     مي ،تر كنيم  مشخص

كـاري شـده و تحمـل يـك دنـدان درد             بوييدن يك سيب سرخ، تماشاكردن يك گنبد آيينه       
  .ها، ما صاحب آگاهي پديداري هستيم در همة اين تجربه. شديد

ز بـه   لحاظ پديداري آگاهانه، يك چي ـ     هاي به  نكتة دوم اينكه در اثر هركدام از اين تجربه        
شـده  اي نظيـر حـالات ايجاد       حالات ذهنـي   واقعدر. شود اي براي يك سوژه پديدار مي      گونه
تـوان گفـت      مي ،تعبير ديگر  ند؛ به ا  ها آورده شد، ذاتاً آگاهانه     هايي كه در مثال    واسطة تجربه  به

 . هستنيزاندازي سوبژكتيو     همراه هركدام از اين حالات چشم      .توانند آگاهانه نباشند   كه نمي 
 ،واسطة اين است كه اين حالات ذهني، حالات ذهني كسي هـستند            بودن به  اندازي اين چشم 

مثـال تجربـة     .دشـو   شخصي هست كه متحمل ايـن حـالات ذهنـي مـي            ،يا به عبارت ديگر   
اي كـه در ايـن مثـال بـه وجـود             حالت ذهني . چشيدن مزة يك آش لذيذ را در نظر بگيريد        

ربة مزة آن آش چيزي است كه صرفاً بـراي شـما حاصـل              آيد، كاملاً سوبژكتيو است؛ تج     مي
 اين حالت ذهني ناشي از تجربة چشيدن آش ذاتاً آگاهانه اسـت؛             ،از سوي ديگر  . شده است 

  .تواند تجربه نشود هيچ معنايي ندارد كه بگوييم تجربة چشيدن آن آش مي
د يـك  شـو  شود كه آنچه موجب مـي  نكتة سوم و آخر هم اينكه وقتي صحبت از اين مي         

 اين است كه در مـورد حالـت مـذكور چيـزي             ،لحاظ پديداري آگاهانه باشد    حالت ذهني به  
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 يا در مـورد     »بودن چنين حسي دارد    در آن حالت   «:توان گفت  وجود دارد كه در مورد آن مي      
گونـه   شود به نام مبتكر اين     ، نمي »بودن در آن حالت چگونه حسي دارد؟      «توان پرسيد    آن مي 

  .اي نكرد  اشارهنيگلي آگاهي پديداري، يعني معناكردن  مشخص
بـودن چگونـه حـسي       خفاش«برانگيز   او در مقالة مشهور و كلاسيك خود با عنوان تأمل         

گونـه   ين بـار آگـاهي پديـداري را ايـن    نخـست  براي )?What it's like to be a bat( »دارد
  :معرفي كرد

 نهايتاً به اين معنـا اسـت كـه          ،تاي آگاهانه اس   واره صاحب تجربه   اين حقيقت كه يك اندام    
توان گفت صاحب آن تجربـه بـودن يـك           موردش مي  مورد آن چيزي وجود دارد كه در      در

واره حالات ذهني آگاهانه دارد اگر و فقط اگـر در   و اما نهايتاً يك اندام...  چنين حسي دارد  
يك چنين  بودن در آن حالت     : مورد آن چيزي وجود داشته باشد كه در موردش بتوان گفت          

  .Nagel, 1974, p.219)( »حسي دارد
در مورد ايـن تجربـه چيـزي وجـود          . باز هم مثال تجربة چشيدن آش را در نظر بگيريد         

تجربة چشيدن آن آش چگونه حـسي دارد؟        : دهد  سؤالي را مي   چنيندارد كه اجازة پرسيدن     
ا براي پاسخ   ي... حسي شبيه   : دهد و در پي آن اجازة چنين پاسخي را هم به يك شخص مي            

تر بايد آن شخص يك ظرف از آن آش را در اختيار شما قرار دهد و بعد از اينكه شما                     دقيق
  .»چنين حسي«:  در پاسخ بگويد،اي مانند او را كسب كرديد تجربه

  :بندي كرد بندي و طبقه گونه جمع توان اين خلاصه آنكه اين حالات را مي
 نظير آنچه از ديدن يك برگ سبز، )Perceptual Experiences (هاي ادراكي  تجربه.1«

درك ... شنيدن يك قطعه موسيقي، چشيدن يـك تكـه شـكلات، بوييـدن هـواي بهـاري و                   
  ؛شود مي

 يـك زخـم، احـساس     نظير حس سـوزش )Bodily Sensations ( حسيات جسمي.2
  ؛...درد و خارش، گرسنگي، سر

انيت، تـرس، عـشق و      شده نظير حـس عـصب      هاي حس   تمايلات، هيجانات و واكنش    .3
  ؛...نفرت، حسادت و 

 ماننـد حـس وضـعيت شـادي، افـسردگي،      )Felt Moods (شـده  هاي حس  وضعيت.4
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  ).Tye, 2007, p.23( »...زدگي و كلافگي، هيجان

  )Access Consciousness (آگاهي دسترسي. 2ـ2

او ). p.208 ,1995(نامـد    دومين نوع از انواع چهارگانة آگاهي را آگاهي دسترسي ميبلاك
  :گويد گونه آگاهي مي در معرفي اين

 به لحاظ دسترسي آگاهانه است اگر و فقط اگـر بـه منظـور اسـتفادة                  يا تصور  يك بازنمايي 
 Direct Rational Control of (»كنتـرل عقلانـي مـستقيم افعـال    «آزاد در استدلال و 

Action(      كه شـامل دارابـودن     ، حالتي است    »حالت دسترسي «و يك   ...  در اختيار ما باشد
  .)Ibid( »شود يك بازنمايي دسترسي مي

يا نقش آنها را     آگاهي بايد چند اصطلاح را شرح        كردن اين معناي   براي توضيح و روشن   
 اينكه بايد جايگـاه مفهـوم بازنمـايي را در ايـن             نخست. تر كنيم  در تعريف مذكور مشخص   

 ـ  كه محتواي يك تجربه مي     اشاره شد . ميان مشخص كرد   لحـاظ پديـداري آگاهانـه       د بـه  توان
لحـاظ    ايـن اسـت كـه محتـواي مـذكور بـه            ،شـود  باشد، حال آنچه به اين مطلب اضافه مي       

در اولي محتواي يك تجربـه برحـسب پديدارشـدن آن      . تواند آگاهانه باشد   دسترسي هم مي  
هاي بازنمايانة محتواي آن تجربه اسـت   شود و در دومي برحسب ويژگي  براي ما آگاهانه مي   

  .لحاظ دسترسي آگاهانه است شود به ه گفته ميك
دوم آنكه بايد منظـور از اسـتفادة آزاد در اسـتدلال و كنتـرل عقلانـي مـستقيم افعـال را          

. اسـت » عقلاني«و قيد » افعال«شدن مقصود ما از واژة     مشخص كنيم كه خود مستلزم روشن     
ي از طريـق زيـر در       اي كـه بـه يك ـ      بايد گفت كه هر حالـت ذهنـي       » افعال«در توضيح واژة    
  : جزو آگاهي دسترسي خواهد بود،دسترس باشد

  ؛...  براي كنترل عقلاني گفتار در دسترس باشد.1«
  ؛...  براي كنترل عقلاني كنش در دسترس باشد.2
عنـوان يـك مقدمـه در تمـامي انـواع       ؛ به اين معنا كه بـه     از لحاظ استنباطي آزاد باشد     .3

     .)272ص، 1387، ريونزكرافت( »ها قابل دسترس باشد استدلال
گذاشتن آن نوع كنترل     در تعريف فوق را بيرون    » عقلاني«او هدف خود از گنجاندن قيد       
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 ,1995( كنـد  شود عنوان مـي   مشاهده مي)Blindsight (»كوربيني«خودكاري كه در پديدة 

p.208 .(  ي يم كه كوربيني چيست و چرا چنـين قيـد  دريابطور مختصر  هپس لازم است كه ب
 كلي، يك بيمار كوربين كسي اسـت        اريبس تورص  هب. در تعريف آگاهي دسترسي لازم است     

  .زند هاي دقيق مي  حدس،بيند گويد نمي هايي كه مي كه در مورد محرك
اي از محيط مقابل خود      هاي مغزي، ناحيه   دليل برخي آسيب   ند كه به  ا  افراد كوربين كساني  

كننـد،   طور مـستقيم بـه روبـروي خـود نگـاه مـي             هوقتي ب  بدين معنا كه     ؛توانند ببينند  را نمي 
بنـابراين اگـر در     . توانـد اصـلاً چيـزي ببينـد        ست كه در آن شخص نمي     ااي از جهان     ناحيه

 ، جسمي يا تصويري را روبروي آنها بگذاريم و از آنها دربارة آن توضيح بخواهيم  ها  آزمايش
  . بينند چيزي نمي خواهند گفت كه هيچ

ي از اعـصاب    بخـش . انگيـزي وجـود نـدارد      له هيچ چيز عجيب و شگفت     تا اينجاي مسئ  
 امـا بخـش   ؛بينايي در مغز آسيب ديده است و بنـابراين بينـايي دچـار اخـتلال شـده اسـت            

كوربيني بخواهيد كه دربارة    آور داستان كوربيني اينجاست كه اگر از بيماران مبتلا به            شگفت
دهد كه تقريباً تـا       نشان مي  ها  دسي بزنند، آزمايش   ح ،بينند ند نمي ا  يا تصاويري كه مدعي   اشيا  

 همـين   نيـز وجه تـسمية كـوربيني      . آيند ميها درست از كار در     مواقع اين حدس  % 90حدود  
 ، بنـابراين  .)40-38ص،  1387،  بلكمور( .بينند  مي ،است كه اين بيماران در عين اينكه كورند       

هـا و    ماننـد كـنش  ، از افعـال خـود     طور خودكار و نه عقلاني به برخي       هيك بيمار كوربين، ب   
كارگيري مفهوم آگاهي دسترسـي      هاگر همين نكته را بخواهيم با ب      . گفتار خود دسترسي دارد   

  .ندا لحاظ دسترسي غيرآگاهانه  بايد بگوييم اين افعال به،بيان كنيم
در ابتداي بحث از آگاهي اشاره كرديم كه مقصود اصلي ما از ورود بـه مـسئلة آگـاهي،                   

 كه در آن بـه سـه        بلاك بنابراين بحث آگاهي دسترسي را با بياني از          ، پديداري است  آگاهي
  :بريم  به پايان مي،پردازد تفاوت ميان آگاهي پديداري و آگاهي دسترسي مي

، »لحـاظ پديـداري آگاهانـه      بـه «طور خام، اين است كـه محتـواي          هب] البته[،  ]ين نكته نخست[
. )Representational (، بازنمايانـه  »ترسي آگاهانه لحاظ دس  به«پديداري است و محتواي     
اسـت، و تنهـا     » لحاظ دسترسي آگاهانـه    به«هاي ما ذاتي محتواي      ايفاكردن نقش در استدلال   

دليل اينكه ايـن نكتـه را       . هاي ما حضور داشته باشد     تواند در استدلال   محتواي بازنمايانه مي  
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 محتويـات پديـداري   ]و شايد هم همة [راه كرديم هم اين است كه بسياري      هم» خام«با قيد   
هـم شـايد    » لحاظ دسترسي آگاهانه   به«ند و برخي محتويات بازنمايانة يك حالت        ا  نمايانه باز

   ....باشند» لحاظ پديداري آگاهانه به«ذاتي آن محتويات 
، محتـواي   آگاهي دسترسـي يـك مفهـوم كـاركردي اسـت و بنـابراين             ] دومين نكته اينكه  [
آنچـه مايـة    :  اسـت  )System-relative (وابـسته بـه سيـستم     »  آگاهانه لحاظ دسترسي  به«
شود، عملي است كه بازنمـايي محتـواي آن    بودن يك حالت مي  » لحاظ دسترسي آگاهانه   به«

يـك محتـوا     ... ∗آگاهي پديداري يك مفهوم كاركردي نيست     . دهد در يك سيستم انجام مي    
لحـاظ پديـداري     بـه «دهـد    روي مـي   آگـاهي پديـداري      )Module ( حوزة دردليل آنچه    به

شود، روابـط    بودن يك محتوا مي   » لحاظ دسترسي آگاهانه   به«اما آنچه ماية    . شود مي» آگاهانه
  .هاست حوزهميان  )Informational (اطلاعاتي

لحـاظ پديـداري    بـه «عنوان نوع و يا نمونة حالـت     چيزي به ] سومين نكته هم اين است كه     [
» لحـاظ پديـداري آگاهانـه       به«مثال احساس درد يك نوع حالت       براي  . وجود دارد » آگاهانه
لحـاظ   امـا هـيچ نمونـة خاصـي كـه بـه           .  باشـد   هر دردي بايد آن احساس را داشته       ـ است

توانــد در زمــان ديگــري  دسترســي و در يــك زمــان خــاص آگاهانــه دانــسته شــود، نمــي
 و در صورتي كـه      پذير است  پذير باشد، درست مانند اتومبيل من كه اكنون دسترس         دسترس

   .)Block, 1995, p.209( »پذير نخواهد بود  ديگر دسترس،همسرم آن را بخرد

  )ConsciousnessـSelf( آگاهي خود. 2ـ3

تـر خودآگـاهي     پا و نسبتاً آشنا    كند، مفهوم دير    به آن اشاره مي    بلاكسومين معناي آگاهي كه     
ور من از اين اصطلاح، صاحب      منظ« :نويسد وي در تعريف معناي اين نوع آگاهي مي       . است

 »اسـت » خـود «كارگيري اين فهم در تفكر در بـاب يـك            هبودن و توانايي ب   » خود«فهمي از   
)1995, p.213.( واره خودآگاه خواهـد بـود اگـر و     با توجه به اين معناي آگاهي، يك اندام

                                                 

اي آتـي و در حـين       ه ـ اينكه آگاهي پديداري مفهومي كاركردي است يا نه، موضوعي است كـه در بحـث               ∗
 .تر خواهد شد پرداختن به مشكلات آگاهي مشخص
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ري اساساً مسئلة رابطة ذهن و بدن ريشه در همـين تـصو           . فقط صاحب فهمي از خود باشد     
اي را معمولاً به اين طريق انجـام         سنجش وجود چنين حالت آگاهانه    . دارد كه از خود داريم    

 ـ ـ  حال چه اين شخص انسان باشد و چه حيوان         ـ اي را در مقابل شخصي     دهند كه آيينه   مي
اي درست در مقابل     فرض كنيد كه آيينه   . گيرند العمل او را در نظر مي      دهند و عكس   قرار مي 

اگر در اين آيينه نگاه كنيد و از شما بپرسـند پاسـخ شـما چنـين               . رفته شده باشد  شما قرار گ  
 آنچه اين پاسـخ شـما       ، يا به سخن ديگر     معناي اين گفتة شما    »خودم را «: چيزي خواهد بود  

باز هـم فـرض كنيـد از        .  هستيد »خود« اين است كه شما صاحب تصوري از         ،دهد نشان مي 
در اين صورت اگر از شما پرسيده       . داري بالا بياوريد  شما خواسته شود كه دست خود را مق       

خـودم دسـتم   : شود كه چه كسي دست خود را بالا برد، پاسخ شما چنين چيزي خواهد بود            
 در مواقـع  ،معناست كه شما قادريد از تصوري كه از خود داريـد  داناين پاسخ ب. را بالا بردم  

  . لازم استفاده كنيد
مة پستانداران چنين تصوري و چنين قابليتي دارند؟ براي         اما آيا همة جانداران و حتي ه      

ي را ياه ـ  آزمـايش دارويـن شناس مشهور قرن نـوزدهمي يعنـي      ، زيست پرسشپاسخ به اين    
او براي اين   .  خالي از فايده نخواهد بود     ،اي ولو گذرا به نتيجة آن      ترتيب داده است كه اشاره    

تنهـا  . العمل آنها چيـست  رار داد تا ببيند عكسق» اورانگوتان«منظور دو آيينه را در مقابل دو    
رفتار آنها اين بود كه با عكس خودشان مشغول بازي شدند و اين براي تأييد اين مطلب كه                  

هـاي بعـد     در سـده  . ، بـسيار نـاچيز بـود      نـد ا   خودآگاه ،آنها تصوري از خود دارند و بنابراين      
 به  ؛اند ل استاندارد انجام شده    متعدد ديگري هم انجام شد كه همگي با يك شك          ياه  آزمايش

 سپس دو لكة رنگـي در بـالاي يـك چـشم و              نند،ك مياين طريق كه ابتدا جانور را بيهوش        
العمل او در قبال اين دو لكـه          عكس آمدن بايد ديد    هوش بعد از به  . شود گوش آن نقاشي مي   

 ـ ه  ايشطور خلاصه نتايجي كه از اين دست آزم        هدهد؟ ب  چيست، آيا آنها را تشخيص مي      ه ا ب
ها  ماهگي به بعد قادر به تشخيص آن       هجده اين است كه كودكان انسان از        ،دست آمده است  

ها  ها اصلاً به لكه    زنند و برخي ديگر مانند گوريل      ها به آنها دست مي     برخي ميمون . شوند مي
هيچ نتيجة قطعي در باب آگاهي بـه دسـت     اه  خلاصه آنكه اين آزمايش   . زنند دست هم نمي  
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  ∗.هندد نمي
 تـصوري از خودآگـاهي پيـدا كـرده          ،اگر از طريق آنچه در بندهاي بالا به آن اشاره شد          

توانـد از    طور كلي به چهار طريقي كـه يـك شـخص مـي             ه ب ،توانيم باشيم، در گام بعدي مي    
  : اشاره كنيم،چيزي با خبر باشد

  ؛واسطة كسب اطلاعاتي دربارة آن  به.1«
 بارة آن؛واسطة داشتن باورهايي در  به. 2
 ؛واسطة مشاهدة آن  به.3
 .)Bermudez, 2007, p.461( »واسطة داشتن يك شناخت از آن  به.4

هركدام از اين چهار طريق باخبري از چيزي، مفهومي متفاوت از خودآگـاهي را در پـي                 
در يك معنا ممكن است مـا از طريـق اطلاعـاتي كـه در مـورد خودمـان در       . خواهد داشت 

 ـ      ؛ تصوري از خود بيابيم    ،شود  مي مان گذاشته  اختيار طـور مثـال اطلاعـات       ه به اين معنا كـه ب
روشـن اسـت كـه در ايـن         . مربوط به قد، وزن و از اين دست را در اختيار مـا قـرار دهنـد                

اي آگاهي   اي از خود با خبر خواهيم شد و به ديگر از سخن صاحب گونه              گونه صورت ما به  
  .م قضيه از همين قرار استدر سه مورد ديگر ه .از خود خواهيم بود

كـردن    بپردازيم به مقصود اصلي خود از طرح مفهوم خودآگاهي كه همان روشـن             اكنون
در بنـدهاي گذشـته اشـاره كـرديم كـه ترديـدهاي زيـادي در بـاب         . آگاهي پديداري است  

هـا و   كـه سـگ   اما حتي در صورتي«ها وجود دارد،    آگاهي جانوران ديگري مانند ميمون    دخو
تواند منكر وجود آگاهي پديداري در آنهـا   كس نمي  هيچ آگاهي باشند هم    فاقد خود  ها يمونم

، بلاكدو آگاهي را بتوان همراه با  رسد كه اين در حقيقت به نظر مي). p.214 ,1995( »شود
  :نويسد باره مي اينآميز در  در متني طنزريونزكرافت. دو آگاهي متمايز در نظر گرفت

 ارگانيسمي داراي آگاهي پديداري باشـد، بـدون آنكـه خودآگـاه             رسد كه  ممكن به نظر مي   
 يعنـي آنهـا حـداقل تـا         ؛كننـد  هـا درد را حـس مـي        حدس من آن است كه خرگوش     . باشد

                                                 

اند يـا نـه،       هاي بيشتر در اين باب و اين مسئله كه آيا جانوران ديگر به جز انسان، داراي خودآگاهي                 براي بحث  ∗
 .161ـ156، ص1387بلكمور، : رك
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كنم بسيار نامحتمل است كـه مغزهـاي    اما گمان مي . اي داراي آگاهي پديداري هستند     درجه
 ،به عبارتي . دآگاهي باشد  همچون خو  ،كوچك خرگوشي آنها پشتيبان مفهومي بسيار ظريف      

هاي حمام چطور؟ كاملاً مطمئنم كـه        و سوسك (شك دارم كه آنها خودآگاهي داشته باشند        
شـان    در لـه كـردن     لـذا ترديـدي   . انـد  آنها نه داراي خودآگاهي و نه داراي آگاهي پديداري        

  .)284ص، 1387، ريونزكرافت(» !)نداشته باشيد

   )Monitoring Consciousness( آگاهي نظارتي. 2ـ4

او . كند، آگاهي نظـارتي اسـت       به آن اشاره مي    بلاكآگاهي كه    چهارمين و البته آخرين نوع    
 مثابة يك نوع نظارت دروني     ايدة آگاهي به  «كند كه     اين معنا از آگاهي خاطر نشان مي       رةدربا

)Internal Monitoring (بـه يـك معنـا، يـك نـوع      . گيرد ميبرهاي مختلفي را در صورت
تواند شكلي از آگاهي پديـداري باشـد،    اين نوع مي.  است)Inner Perception (يابي درون

معنـاي ديگـر آن معمـولاً       . ت خـود  طور مشخص آگاهي پديداري يك شـخص از حـالا          هب
 يا  )Internal Scanning (بررسي دروني : شود حسب تعبيرات پردازش اطلاعات بيان مي     بر
  ).p.214 ,1995( »)كردن دروني اسكن(

هـا ايـن      يكي از بهتـرين راه     ،اي تمايزگذاشتن ميان اين نوع آگاهي و آگاهي پديداري        بر
يك كامپيوتر را در نظر .  موضوع را روشن كنيم،است كه  يك مثال بياوريم و با دقت در آن   

تواند بر اطلاعات موجود در حافظة خود و نيز  اين كامپيوتر آگاهي نظارتي دارد، مي    . بگيريد
 ؛ آنها را اسكن يا بررسـي كنـد  ،تعبير ديگر  يا به   نظارت داشته باشد   ،دهد ام مي اعمالي كه انج  

از . دانـد   صاحب آگـاهي پديـداري نمـي       ،دليل چنين قابليتي   كس كامپيوتر خود را به     اما هيچ 
توانيم بر حالات درونـي خـود        چنين قابليتي را داريم، به اين معنا كه مي        نيز   ما   ،سوي ديگر 

 اما در مورد ما، برخلاف مورد كامپيوتر، آگـاهي پديـداري هـم وجـود         .نظارت داشته باشيم  
   3.طور مجزا در نظر گرفت هتوان ب  اين دو معنا از آگاهي را هم مي،بنابراين. دارد

  انگاري مشكلات آگاهي براي فيزيكي. 3

مـشكلاتي كـه در ايـن بخـش         . انگاري است  بحث اين بخش بر سر صدق و كذب فيزيكي        



هي
آگا

نة 
رگا

چها
ي 
معان

  

161  

  

 
 

پردازيم، همگي صرفاً مشكلاتي هستند كـه از ناحيـة    و گذرا به شرح آنها مي   طور مختصر    به
تـوان او را      كـه تقريبـاً مـي      چـالمرز ديويـد   . خيزنـد  هم آگاهي پديـداري برمـي      آگاهي و آن  

انگـار   هاي فيزيكـي   رگذارترين منتقد انواع ديدگاه   حال پركارتري و اث     عين رين و در  مشهورت
سان و مشكل    مشكلات آ  هشي از آگاهي هستند، ميان دو دست      شمرد، در ميان مشكلاتي كه نا     

 به رأي او مـشكلات آسـان آگـاهي    .)Chalmers. 2007b, p.225(گذارد  دشوار تمايز مي
  :مانند
آوري يـا     جمـع  .2؛  هاي محيطي  دادن به محرك   بندي و پاسخ   وانايي تشخيص، مقوله   ت .1«

 ارش دادن حـالات ذهنـي      قابليـت گـز    .3 ؛كسب اطلاعـات توسـط يـك سيـستم شـناختي          
)Reportability(  ت سيستم در دسترسي به حالات دروني خود        .4؛تمركز توجـه   .5؛   قابلي  
)Focus of Attention( تفـاوت ميـان خـواب و بيـداري    ) 7؛  كنترل سـنجيدة رفتـار  .6؛« 
)Ibid(  بـدين   ؛توان جزو مشكلاتي در نظر آورد كه بالاخره روزي حل خواهنـد شـد               را مي 

 كـم   دست حتي اگر امروز پاسخ تام و تمام اين مشكلات را در دست نداشته باشيم،                معنا كه 
دانيم كه چگونه بايد در مورد آنها تحقيق كنيم و از چه طريقي احتمالاً بـه يـافتن پاسـخ                     مي

  .نائل خواهيم آمد
در مقابل اين دست مـشكلات، مـشكل دشـوارآگاهي قـرار دارد كـه نـاظر بـه آگـاهي                     

 اين است كه بـه    ،آورد  اهميت مضاعف اين مشكل را فراهم مي       اسبابنچه  آ. پديداري است 
 در ايـن  هاكـسلي طور مثال  هب. روي روشن نيست كه چگونه بايد به سراغ حلّ آن رفت     هيچ

  :نويسد باب مي
عنوان حالتي از آگـاهي و در نتيجـة تحريـك     العاده به اينكه چگونه چيزي تا اين اندازه فوق    

آيد، درست به همان اندازه غير قابل تبيين است كـه پديدارشـدن        مي هاي عصبي پديد   بافت
 ,Huxley, 1866( »الدين بر چراغ جـادو  غ جادو در نتيجة دست كشيدن علاءاغول چر

p.210(.  
 رة دربـا )Mysterianism (انگـاري  در قرن حاضر، فيلسوف ديگري كه حامي نوعي راز        

 خوانـد و   آگاهي پديـداري مـي  )Deep Mystery (»راز ژرف« اين مشكل را ،آگاهي است
  4:نويسد مي
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 بخـش دشـوار     :شود به آگاهي    مربوط مي  ،خواهم از آن بحث كنم     اي كه من مي    مشكل ويژه 
چگون ممكن است حالات آگاهانه وابـسته بـه حـالات مغـزي باشـند؟       . بدن ـ مسئلة ذهن 

چگونـه  ... خيـزد؟   مرطـوب برمـي    يچگونه پديدارشناسي رنگارنگ از يك مـادة خاكـستر        
هاي نامدرك، يـك شـناخت سـوبژكتيو را بـه وجـود              شود يك تجمع ميليوني از نورون      مي
رسـد    آگاهي است، اما به نظر مي      واقع اين مغز است كه بنياد علّي      دانيم كه در   آورند؟ مي  مي

يـن مـا را بـا يـك وضـعيت           ا. دانيم چگونه چنـين چيـزي ممكـن اسـت          روي نمي  به هيچ 
كنـيم كـه آب مغـز        ما به نوعي احـساس مـي      . كند  مواجه مي  زآميزطنآلود    وهم آسا و  معجزه

دانيم كـه ايـن     اما به هيچ روي نمي،فيزيكي، به سمت و سوي شربت آگاهي معطوف است    
  .(McGinn, 1989, p.394-395) »پذيرد تغيير چگونه انجام مي

  :نويسد  در معرفي مشكل دشوار آگاهي ميچالمرزو بالاخره 
 ،نكه تجربه، همبستة فرآيندهايي فيزيكي در سيستمي چون مغز اسـت          هيچ بحثي در باب اي    

كم بـه ايـن      شوند، دست  هاي فيزيكي منجر به تجربه مي      رسد فرآيند  به نظر مي  . وجود ندارد 
هاي مناسـب فيزيكـي، نـاگزير حـالات          آوردن يك سيستم فيزيكي با ويژگي      معنا كه فرآهم  

ا و چگونه فرآيندهاي فيزيكي منجر به تجربه         اما چر  ؛متناظر تجربي را در پي خواهد داشت      
  .(Chalmers, 2003, p.103-104)( »اين راز اصلي آگاهي است... شوند؟  مي

بنـدي مـورد پـسند خـود از          انگـار، هركـدام بـا صـورت        هاي گوناگون فيزيكـي    ديدگاه 
انگـاري   ن فيزيكـي  ا اما از ديگرسو، مخالف    ؛ندا  گويي به اين مسئله    انگاري در پي پاسخ    فيزيكي

  .هاست هدف از اين بخش معرفي اين استدلال. اند هايي عليه آن اقامه كرده هم استدلال

  )Conceivability (پذيري استدلال تصور. 3ـ 1

مـشكل  .  گـره خـورده اسـت      چـالمرز ديويـد   سفة ذهن امـروز، ايـن مـشكل بـا نـام             در فل 
 و )Absent Qualia (»كيفيات ذهنـي غايـب  «پذيري تقريباً در ادامة مشكلاتي چون  تصور

  هـستند باشند،  ميكه ناظر به كاركردگرايي ـ )Inverted Qualia (»كيفيات ذهني معكوس«
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اين اسـتدلال، اسـتدلالي فراگيـر اسـت و محـدود بـه              :  اما با يك تفاوت    ∗.شود  مطرح مي  ـ
در متون فلـسفي    . شود طور عام مطرح مي    هانگاري ب  شود و بر ضد فيزيكي     كاركردگرايي نمي 

 Zombies (»هـا  مـشكل زامبـي  « ذهـن معمـولاً از ايـن اسـتدلال بـا عنـوان       رةمعاصر دربا

Problem(كنند  بحث مي .  
شدن موضوع، شخصي را تصور كنيد كه از نظر ظاهري درست همانند شما              براي روشن 

لحاظ ساختار درون بدن خود هـم        باز هم فرض كنيد اين شخص به      .  با تمام جزئيات   ،باشد
 اين شخص نسخة كامل و تام و تمام شما از لحاظ مادي             ،طور كلي  به. د شما باشد  دقيقاً مانن 

هاي مغز   دهندة آن نظير به نظير مطابق سلول       هاي تشكيل  يا فيزيكي است؛ با مغزي كه سلول      
در اين صورت، شما با يك كپي فيزيكي از خود مواجهيـد كـه زامبـي فلـسفي                  . شما هستند 
هايش هم درست شـبيه    شما، همة رفتارها و كنش و واكنش اين نسخة كپي   .شود خوانده مي 

. فيـات نفـساني اسـت     شماست و فقط در يك مورد با شما اختلاف دارد و آن اينكه فاقد كي              
لحاظ پديـداري آگاهانـه اسـت؛ بـدين           فاقد هرگونه حالت نفساني يا ذهني به       ،تعبير ديگر  به

 بـراي شـرح     نيگـل خـواهيم از تعـابير       اگـر ب   ،بنـابراين . معنا كه فاقد آگاهي پديداري باشـد      
كـه در   بايد بگوييم كه در مورد اين شخص، چيزي وجـود نـدارد       ،وضعيت او استفاده كنيم   

بـودن   ؛ چراكـه زامبـي   »بـودن يـك چنـين حـسي دارد           شخص به جاي اين  «ش بگوييم    مورد
 ذهنـي  ها و حالات نتيجه تجربه بي اساساً فاقد كيفيات ذهني و در       زام ؛گونه حسي ندارد   هيچ
  .لحاظ پديداري آگاهانه است به

البتـه اينكـه    . گيرد پذيربودن چنين شخصي شكل مي     پذيري بر مبناي تصور    اشكال تصور 
هـاي فلـسفي      وجـود زامبـي    ،تعبير ديگـر    يا به  پذير هست يا نه    آيا يك چنين شخصي تصور    

 ايـن امكـان     پذيربودن آنها منظـور از     پذير هست يا نه، و حتي اينكه در صورت امكان          امكان
اما پيش از آن بايد ديـد       . اي است كه در همين بخش به آن خواهيم پرداخت          چيست، مسئله 

براي  .آيد انگاري به وجود مي    ها چه مشكلي براي فيزيكي     پذيربودن زامبي  كه به فرض تصور   

                                                 

 :ك.براي آشنايي با اين ايرادها ر ∗

Searle, J.R., Mind, OXFORD UNIVERSITY PRESS, p.842004 ,86ـ. 
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 دوبـاره در نظـر    ،انگاري ارائـه كـرديم     اي را كه از فيزيكي     بندي اوليه  اين منظور بايد صورت   
همة چيزهاي موجود در جهـان مـا فيزيكـي هـستند و             «بندي،   بر مبناي اين صورت   . گيريمب

 بـا توجـه بـه ايـن         ،بنـابراين . »هيچ چيزي مافوق و علاوه بر امـور فيزيكـي وجـود نـدارد             
از سوي ديگر، فرض ما  .ها از اساس منتفي است بندي، وجود موجوداتي نظير زامبي    صورت

پـذير   حال چگونه است كه يك امر ناممكن، تصور       . پذيرند تصورها   بر اين بود كه اين زامبي     
انگـاري    فيزيكي ،ها حقيقتاً ناممكن باشد و بنابراين      است؟ پس چنين نيست كه وجود زامبي      

  :كند بندي مي گونه صورت  استدلال خود را اينچالمرز. كاذب است
ير است، آنگاه وجود  پذ ها تصور   اگر وجود زامبي   .2پذير است؛    ها تصور  وجود زامبي . 1«

لحـاظ مابعـدالطبيعي     ها بـه    اگر وجود زامبي   .3؛  لحاظ مابعدالطبيعي ممكن خواهد بود     ها به آن
 ,Chalmers( » آگاهي غير فيزيكي است.4: بنابراين .ممكن است، آگاهي غير فيزيكي است

2003, p.106.(  
حال پرسش  . هاست پذيربودن موجوداتي نظير زامبي    پذيري به تصور   قوام استدلال تصور  

رسـد كـه      بـه نظـر مـي      :مهم اين است كه آيا زامبي تصورپذير است؟ در پاسخ بايـد گفـت             
تصور آنها مـستلزم    «پيرايه اين است كه      اما چرا؟ يك پاسخ سرراست و بي      . پذير است  تصور
 )Ascertainable Incoherence( پـذيري  گونه تناقض منطقـي يـا ناسـازگاري اثبـات     هيچ

  ). Levine, 2007, p.373( 5»نيست
شـود و آن اينكـه نـسبت          مطـرح مـي    نيـز ها، پرسـش ديگـري        استدلال زامبي  رةاما دربا 

هـا   بودن زامبـي  پـذير  ، چرا از تصور   بودن چيست؟ به بيان ديگر    پذير و تصور بودن  پذير امكان
دو  رسد كه ايـن    به نظر مي  نخست   در وهلة    ،واقعگيريم؟ در  پذيربودن آنها را نتيجه مي     امكان

 وجود داشته   "آب"جهاني را در نظر بگيريد كه در آن         «براي توضيح   . متمايزند فهوم كاملاً م
 اين شرايط نه منطقاً مستلزم تناقض است و نه متضمن ناسازگاري، اما با              » نه H2O اما   ،باشد

قـضاياي   .هـايي ممكـن نيـست       است، آنگاه چنين جهـان     H2Oواقع   اگر آب در   اين وجود، 
لحـاظ صـوري و نـه      اما نه به،كنند حقايق ضروري را بيان مي    . ندا  ه همين  مشاب نيزهماني   اين
 اگر قضيه از اين قـرار باشـد كـه حـالات ذهنـي               ،بنابراين. لحاظ مفهومي ضروري نيستند    به

يا حالات كاركردي يكسان باشند، آنگاه وجود        »شناختي زيست ـ عصب«آگاهانه، با حالات    
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پـذيري   تـصور .  ممكـن نخواهـد بـود      ،ي ناآگاه باشـد   دو كپي فيزيكي كه يكي آگاه و ديگر       
 »انگـاري را رد نخواهـد كـرد       هـا فيزيكـي    پذيري زامبي  متضمن امكان نيست، بنابراين تصور    

)Ibid, p.374.(  
هايي است كـه در       اين پاسخ مبتني بر همان بحث      .اما براي اين ايراد پاسخي وجود دارد      

از يكـسو بـر مبنـاي ايـدة         . ي مطـرح شـد    همـان   بر ضـد نظريـة ايـن       كريپكيمورد استدلال   
 هم در همـان مكـان       H2Oانگاري ابتنائي، در صورت وجود آب در يك مكان، بايد            فيزيكي

اگر بحث را به رابطة ذهن و بدن منتقل كنيم، بايد بگوييم كه وجود يك               . وجود داشته باشد  
شناختي  زيست ـ حالت ذهني مانند درد همواره بايد با وجود يك حالت كاركردي يا عصب            

انگاشـتن   پس وجود حالتي فيزيكي كه مبناي فيزيكـي       . همراه باشد و با آن يكسان هم باشد       
  . ضروري است،حالت ذهني مذكور را فراهم كند

 هـاي نظــري  همـاني  مـورد ايـن    دركريپكـي از سـوي ديگـر، بـا در نظرگـرفتن تحليـل      
)Theoretical Identities(بـه شـرط صـدق بايـد     هـايي  همـاني   بايد گفت كه چنين اين ،

اما كاملاً ممكن است كه يك حالت ذهني وجود داشته باشد، بـدون              ∗.ضرورتاً صادق باشند  
كنيم كه مورد آب و مورد درد كـاملاً بـا هـم تفـاوت                دقت مي . وجود حالت فيزيكي متناظر   

. مـا  نمود آن بـراي      .3 ؛ آب .2 ؛ فاعل ادراك  .1 :با سه مؤلفه مواجهيم   در مورد آب، ما     . دارند
 دردي كـه    .2 ؛عنـوان فاعـل ادراك      مـا بـه    .1 :وجـود دارد  اما در مورد درد، فقط دو مؤلفـه         

تواند   نمي H2Oهماني آب و     پس اين  . ذاتي آن است   ،بودن  كيف ،تعبير ديگر    يا به  نمودبودن
شـناختي يكـسان     زيـست  ـ ـ يا عصب   يك نوع يا نمونه حالت كاركردي      هماني درد و   با اين 

  ∗∗.پذيربودن ملازم يكديگرند  در مورد حالات ذهني، امكان و تصور،اينبنابر. تلقي شود

                                                 

گذاري و ضـرورت،      نام): 1980( كريپكي، سول  :ك.هاي نظري ر   هماني  از اين  كريپكيبراي آشنايي با تحليل      ∗
  .166ـ150ص ترجمة كاوه لاجوردي، هرمس،

 .Levine, 2007, p.374-375: ك.بندي ديگري از اين نوع استدلال ر براي ديدن صورت ∗∗
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  )Knowledge Argument( استدلال معرفت. 3ـ2

 امـا   ∗،گـردد  برمـي  هاي دورتر فلسفة تجربي انگلـستان      هاي استدلال معرفت به گذشته     ريشه
 نوشـتة او  بـه   . كند  پيدا مي  راسلهاي نسبتاً روشن خود را نزد        بندي ين صورت  نخست يكي از 

دانـد كـه يـك فـرد نابينـا           توانـد ببينـد چيزهـايي را مـي         اين بديهي است كه مردي كه مي      «
 شناختي كه ديگران دارند و      ،رو اين از. تواند تمام فيزيك را بداند     تواند؛ اما يك نابينا مي     نمي

  ).Russel, 1927, p.389( » بخشي از فيزيك نيست،او فاقد آن است
در . ي پيوند خـورده اسـت     ي استراليا جكسونر، اين استدلال با نام      اما در فضاي معاص       

هـاي فلـسفي بـر مبنـاي يـك آزمـايش فكـري         اين استدلال كه باز هم ماننـد مـورد زامبـي    
جاي آنكه با يك زامبي فاقد آگاهي مواجه باشيم، با يك دانشمند  شود، ما به بندي مي صورت

نشمند كه امـروز در فلـسفة ذهـن بـسيار هـم             اين دا .  مواجهيم )Mary (»مري«نابغه به نام    
بـا  ) p.275( جكـسون اي از     و در مقاله   1982ين بار در سال     نخستمشهور شده است، براي     

  .اش پيدا شد  سرو كله)Epiphenomenal Qualia (»پديداري كيفيات شبه«عنوان 
ر داستان مري از اين قرار است كه او از بدو تولـدش در يـك اتـاق سـياه و سـفيد قـرا                       

هـايي تمامـاً سـياه و        ها و تلويزيـون    او اطلاعاتش از جهان را از طريق كامپيوتر       . گرفته است 
اختيـار او   فرض كنيد ما تمـام اطلاعـات فيزيكـي جهـان را در              . دست آورده است   هسفيد ب 

 وضـعيت شـما   رة فيزيك دربا اطلاعاتي را كههمة او   طور مثال فرض كنيد     ه ب .گذاشته باشيم 
 يا هر پديدة ديگري از اين دست را         انگيز آفتاب  ي يك گل سرخ، غروب دل     به هنگام تماشا  

 او تمـام اطلاعـات فيزيكـي را در بـاب اشـيا              ،بنـابراين  .كند، در اختيار داشته باشد     ارائه مي 
 تغييـرات   همةتابانند، بر    اند، چگونه نور را بازمي     داند كه آنها از چه تشكيل شده        مي ؛داند مي

طور كامل   هما به هنگام ديدن تصاوير مذكور اشراف دارد و اساساً ب          شناختي   زيست ـ عصب
داند و   او نمي . داند با اين وجود هنوز چيزي وجود دارد كه او نمي         . شناسد مغز انساني را مي   

  .  يا ديدن سرخي يك گل چگونه حسي داردداند كه ديدن غروب آفتابتواند ب يا نمي

                                                 

  :ك.ريخي از اين استدلال ربراي آشنايي با تا ∗
McLaughlinOn, the Limits of A Priori Physicalism, p213, 2007. 
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از آن اتاق سياه و سفيد بيـرون بيـاوريم، بـه يـك     گواه اين مطلب آن است كه اگر او را         
اوه، پـس ديـدن سـرخي يـك         «: بيان زيبا احتمالاً يك چنين چيزي را بر زبان خواهـد آورد           

يـا بـه    محض ديدن اين پديدة  او به،بنابراين. )Levine, 2007, p.376( »!چنين حسي داره
ت كـه پـيش از ايـن        كردن سرخي يك گـل، چيـزي را فراخواهـد گرف ـ            تجربه ،عبارت بهتر 

 خلاصـه اينگونـه تقريـر       تورص  هتوان ب   استدلال معرفت را مي    ،در اين صورت  . دانست نمي
  :كرد

 .3 بنابراينداند؛   مري همة واقعيات را نمي    . 2؛  داند  مري تمام واقعيات فيزيكي را مي      .1«
  Chalmers, 2003, p.107). ( » جامع همة واقعيات نيستند واقعيات فيزيكي

 :تر  حالت عموميو در يك
 اگـر   .2نيـست؛   پـذير     حقايقي در باب آگاهي هست كه از حقايق فيزيكـي اسـتنتاج            .1«

ــايق فيزيكــي اســتنتاج   ــه از حق ــاب آگــاهي هــست ك ــايقي در ب ــذير نيــس حق ت، آنگــاه پ
  .Ibid)( »انگاري كاذب است  فيزيكي.3 بنابراينانگاري كاذب است؛  فيزيكي

  )Explanatory Gap (استدلال شكاف تبييني. 3ـ3

در .  مطـرح شـده اسـت      )Levine ( لـوين  استدلال شكاف تبييني، استدلالي است كه توسط      
هـايي دانـست كـه در        انگارانه به پرسش    را بايد پاسخي ضد فيزيكي      لوين حقيقت، استدلال 
 ايـن   لـوين جان كلام ايـن مـشكل و        .  نقل شد  چالمرز و   گين مك،  هاكسليهمين بخش از    

واقـع  در.  آگاهي پديداري را تبيين كند     تواند باب جهان فيزيكي نمي   است كه هيچ دانشي در    
را بـه    ∗انگـاري   عليه فيزيكـي   كريپكيتلاش او بر اين است كه همان استدلال مابعدالطبيعي          

 ,Levine( شناختي از آن ارائه كند اي معرفت بندي شناسي وارد كند و صورت حوزة معرفت

1983, p.354.(  
هـا   انگـاري ارائـه شـد، رويكـرد اسـتدلال          ش از اين عليه فيزيكي    هايي كه پي   در استدلال 

                                                 

، ترجمـة كـاوه لاجـوردي،       گذاري و ضـرورت     نامسول كريپكي،   : ك. ر كريپكيبراي آشنايي با اين استدلال       ∗
 .171ـ170ص
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اما در مشكل شكاف شناختي، در وهلة       . انگاري بود  تقيم به سمت ابطال فيزيكي    طرزي مس  هب
هـايي مابعـدالطبيعي    برهانهاي قبلي،  واقع استدلال در.  نظر نيست  ورد چنين چيزي م   نخست

. ويژه ذهـن و حـالات آن       ماهيت نهايي جهان و به    رة  اي مابعدالطبيعي دربا   بودند بر ضد ايده   
 به ايـن معنـا      ؛شناختي است  هاي معرفت  اما مسئلة شكاف تبييني، در وهلة اول ناظر به بحث         

از سوي ديگر، ما با يـك شـكاف تبيينـي يـا معرفتـي              » ذهني«از يكسو و    » فيزيكي«كه ميان   
ين است كه هيچ تبيـين فيزيكـي        شود هم ا   اي كه از اين استدلال گرفته مي       مواجهيم و نتيجه  

سـخن  . انگـاري كـاذب باشـد       آگاهي در اختيار ما نيست، نه آنكه فيزيكـي         رةدرخوري دربا 
  .پذير نيست اصلي اين است كه آگاهي بر مبناي امور فيزيكي تبيين

در حقيقت بايد گفت مشكل شكاف تبييني، برآيند مـشكلات ديگـري اسـت كـه عليـه                  
  لـوين صورت بسيار سـادة اسـتدلال  ). Levine, 2007, p.376( انگاري مطرح شد فيزيكي

پذيري، معرفت، كيفيات ذهني معكوس و غايـب و          هايي نظير تصور   چنين است كه استدلال   
. شـوند   و از آن ناشـي مـي  بـوده شناختي  تر و معرفت  بنيادياي  هاز اين دست، مبتني بر مسئل     

فتي، ذهني و فيزيكي را از هم جدا       يك شكاف معر  «درواقع همة آنها ناشي از اين هستند كه         
شـناختي   عـصبي يـا زيـست     دانيم كه چرا وقتي در فلان حالـت          كرده است و ما اساساً نمي     

  ).Ibid( »گونه حس را داريم هستيم، فلان
  :بندي كرده است  اين مشكل را به طريقي زيبا صورتچالمرز

 تبيـين   .2كننـد؛     تبيين مي  ار و يا كاركرد را    هاي فيزيكي در بهترين حالت ساخت       تبيين .1«
اي   هـيچ تبيـين فيزيكـي      .3 بنـابراين آگـاهي كـافي نيـست؛       ساختار و يا كاركرد براي تبيين       

  .Chalmers, 2003, p.105)( »تواند آگاهي را تبيين كند نمي
 مبتنـي بـر كـذب       لـوين  اسـتدلال    ،آيـد  مـي  هـم بر   چـالمرز بنـدي    كـه از صـورت     چنان

هـايي نظيـر      مبتني بر اسـتدلال    ،ت آگاهانة ما و بنابراين    سازي حالا  كاركردگرايي و كاركردي  
پس بدين معنا گفته شد كه استدلال شكاف مبتني بـر      . كيفيات ذهني معكوس و غايب است     

دانيم چه چيزي    ما نمي « بر اين عقيده است كه        لوين خلاصه آنكه . هاي پيشين است   استدلال
كيفي حالات آگاهانـة مـا را تبيـين         در ساختار فيزيكي و يا كاركردي ما هست كه مشخصة           

موجوداتي نظيـر    [ـ دانستيم كه در اين موجودات     اين را هم مي   ] آنگاه[دانستيم،   اگر مي . كند
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  ).Levine, 2007, p.377( » دنبال چه بگرديمـ] ها زامبي
كـه    چنـان  ـ ـ  مشكل شكاف تبييني اين است كـه       رةترين نكته دربا   نكتة آخر و شايد مهم    

. رسـد  انگارانه به نظر نمـي      ضد فيزيكي  نخست مشكل مذكور صرفاً در وهلة       ـ اشاره كرديم 
لحاظ پديداري آگاهانـة     انگاري ادعايي در باب حالات به      حال فيزيكي  هر  حال بايد گفت به   

 در طـرح چنـين      چـالمرز تـوان بـا      پـس مـي   . كنـد  ما دارد و اين ادعا هم طلـب تبيـين مـي           
  :راه شدانگاري هم اي عليه فيزيكي بندي صورت

 اگر شكافي معرفتـي     .2قايق فيزيكي و پديداري وجود دارد؛        شكافي معرفتي ميان ح    .1«
د دارد و شناختي هـم وجـو   ميان حقايق فيزيكي و پديداري وجود دارد، آنگاه شكافي هستي  

 ,Chalmers, 2003)  »انگاري كاذب است  فيزيكي.3 بنابراينانگاري كاذب است؛  فيزيكي

p.108).  
بايد دقت كرد كه مسئلة شكاف تبييني صرفاً ناظر به اين نيست كـه مـا تبيينـي              نهايت  در

كند كه اساساً چنين تبييني ناممكن       برحسب حقايق فيزيكي در دست نداريم، بلكه تأكيد مي        
تعبيـر    يا بـه   ـ  رهاكردن تبيين رابطة ذهن و بدن      دكارترسد اگر گناه امثال      به نظر مي  . است

  .انگاري هم با او در اين گناه شريك است است، فيزيكي ـ ديگر ذهني و فيزيكي

  گيري نتيجه

دفـاع و پـيش از آن       ، ارزيـابي و تـا حـدودي         هدف اصلي از نگـارش ايـن مقالـه واكـاوي          
و البتـه   انگـاري    دادن شرحي روشن از سه استدلال كلاسيك و مهـم عليـه فيزيكـي              دست  هب

توان برآينـد     در اين راستا مي   .  بوده است  انگاري ها با فيزيكي   تعيين دقيق نسبت اين استدلال    
   :بندي كرد هاي مطرح شده در آن را در قالب اين چند بند صورت بحث
 و  »حـالات ذهنـي   «،  »ماهيـت خـود ذهـن     «  بحث در باب ذهن را به سـه سـطح          گرا .1

ي ياه   و اعتراض  هاانگاري و هم ايراد     تقسيم كنيم؛ بايد گفت هم فيزيكي      »هاي ذهني  ويژگي«
بدين معنا .  يعني حالات ذهني هستند، همگي ناظر به سطح دوم،شوند ه آن مطرح مي   كه علي 

انگاري نه ماهيت ذهن يا نفـس، كـه ماهيـت حـالات ذهنـي                كه حوزة بحث آموزة فيزيكي    
گانـة مـذكور      كه در سطح اول از سطوح سه       ـ  چراكه فرض جوهربودن ذهن يا نفس      ؛است



170  

ار 
به

13
90

 /
رة 

شما
45

 / 
وند

غياث
ي 

هد
م

  

 

 

اي  شود؛ ذهن چيزي جز مجموعه      كنار گذاشته مي  اساس در اين آموزه      از   ـ قابل بحث است  
نـد كـه متـصف بـه        ا  كه اين حالات ذهني يا حالات فيزيكي      آنجا اما از . حالات ذهني نيست  

گيـرد و بلكـه      مـي ها را هم دربر    دامنة بحث سطح ويژگي   شوند،   ويژگي ذهني يا فيزيكي مي    
 .استه بايد گفت تمركز اساسي بحث در فلسفة ذهن معاصر بر اين ويژگي

در ميان حالات ذهني، آنچه بيش از ساير حالات محل بحـث و اخـتلاف نظـر بـوده                . 2
بنابر آنچه در اين مقاله و در بخش مربوط به آگاهي و معـاني              . است، حالات آگاهانه هستند   

اهميـت  . بايست ميان چهار معنا يا گونه از آگاهي تمايز گذاشـت           چهارگانة آن ارائه شد، مي    
در . دهـد   نشان مـي   انگاري مطرح هستند،   هايي كه عليه فيزيكي     در استدلال  اين نكته خود را   

ميان اين معاني چهارگانه، آنچه سه استدلال مذكور نـاظر بـه آن هـستند، آگـاهي پديـداري       
 .است
هاي اختصاص يافته به هريك از سه استدلال مورد بحث بيان شـد،            كه در بخش    چنان. 3

 هـستند و نتيجـة نهـايي هريـك از سـه اسـتدلال بـا در                  هـا   استدلال ناظر به ويژگـي      هر سه 
روشـن  . هاي ذهني اسـت     بودن ويژگي   شده از آنها نفي فيزيكي      بندي ارائه   نظرگرفتن صورت 

هـا، بـراي     نظر آن در سطح ويژگي      رغم اهميت غير قابل صرف      است كه چنين دستاوردي به    
رسـد چنـين نقـدي مـستلزم         ميبه نظر   . انگاري فاقد كفايت لازم است     عيار فيزيكي   نقد تمام 

انگـاري   فـرض فيزيكـي     هايي در هر سه سطح است؛ يعني اولاً بايد معطوف بـه پـيش              بحث
تـوان   بارة عدم جوهريت ذهن يا نفس باشد و در سطح دوم هـم بايـد ديـد چگونـه مـي                      در

و نهايتاً در باب سطح سوم       ∗انگاري را مورد نقد قرار داد      هاي گوناگون فيزيكي   بندي  صورت
  . دهند انگاري قرار مي ايد گفت اين سه استدلال مشكلاتي جدي را فراروي فيزيكيب

 
  
  

                                                 

 همــاني و ايــن) Supervenience( ، ابتنــاء)Realization( هــايي نظيــر رابطــة تحقــق بنــدي صــورت ∗
)Identity.( 



هي
آگا

نة 
رگا

چها
ي 
معان

  

171  

  

 
 

  

  ها نوشت پي

هاي اروپـايي و تعـدادي       شماري به زبان    بي آثار ،هاي معاصر در فلسفة ذهن     براي آشنايي با انواع رهيافت    . 1
توان از اين كتاب نام      آثار ترجمه شده به زبان فارسي مي       اي خوب از   براي نمونه . استهم به فارسي موجود     

 :برد

  .فرهنگ اسلاميعلوم و  انتشارات پژوهشگاه ؛ ترجمة مهدي ذاكري؛درآمدي به فلسفة ذهن ؛مسلين، كيت
  :ك.رانگاري  انگاري و مادي ها با فيزيكي  نسبت اين ديدگاهرةو براي بحث دربا

Searle, J.R, Mind, OXFORD UNIVERSITY PRESS, p7581ـ. 

ط بـه اينكـه آيـا       هـاي مربـو     ود كه بتوانيم خود را از بحث       توضيحات فوق به شرطي قابل طرح خواهند ب        .2
غير فيزيكي براي يونانيان باستان مطرح بـوده        ـ   يا حتي فيزيكي  ـ فيزيكي    مجرد يا ذهني  ـ   اساساً تفكيك ماد  

دليل عدم وجود چنين تفكيكي نزد يونانيان باستان، اين فيلـسوفان را             رسد به   به نظر مي  .  رها كنيم  ،است يا نه  
بردن از آنها بيشتر از باب تقريب بـه ذهـن             ناميد و نام   ـ كم به معناي امروزي آن      دست ـ انگار  وان مادي ت  نمي

، 1، ج تاريخ فلسفه  كاپلستون،: ك.رهاي بيشتر       براي بحث (. انگاري به اين فيلسوفان    دادن مادي  است تا نسبت  
  .)95ـ92 و30ـ28 صص
گاهي اين است كه در بسياري از موارد خلط اين چهار نـوع،  علت اصلي اشاره به اين تفكيك ميان انواع آ   .3

شده در برابـر مـشكلات ناشـي از آگـاهي پديـداري،              هاي ارائه   طور مثال پاسخ    همنجر به اين شده است كه ب      
ها و مـشكل خلـط ايـن         براي آشنايي با برخي از اين پاسخ      . پاسخي به نوع ديگري از آگاهي ارائه شده است        

  :رجوع كنيدع زير به منابچهار معنا 
   283ـ268، صفحات درآمدي به فلسفة ذهن ):1387(ريونزكرافت

Block (1995): On Confusion about a Function of Consciousness, pp 208214ـ. 

توان با دو خصيصة اصلي      را مي ) McGinn (گين  مكو  ) Flanagan( فلاناگانانگاراني نظير    ديدگاه راز  .4
  : آنها مشخص كرد

اي طبيعـي از   كه بـر مبنـاي آن آگـاهي جنبـه    ): Ontological Naturalism(شناختي  گرايي هستي بيعيط
  جهان ما است و 

كه بر مبناي آن هـيچ تبيـين درخـوري از    ): Epistemic Irreducibility(معرفتي   انگاري تحويل غير قابل
 :ك.هاي بيشتر ر براي بحث .آگاهي در اختيار ما نيست
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Rowlands (2007),  Mysterianism, p.335345ـ. 

بـراي نمونـه    . ها، مشاجرات فلسفي داغي در جريان است        پذيري زامبي   پذيري يا عدم تصور     در باب تصور   .5
چالمرز، لـوين، مـك لاگلـين، بـلاك و          داند، اما كسان ديگر ازجمله خود         ها را ابلهانه مي     ، ايدة زامبي  بلكمور
  :ك.ها ر پذيري زامبي  براي دفاعي روشن از تصور.دانند پذير مي  آنها را تصورپپينو

Chalmers, Conscious Mind, Chapter 17, 1996.  
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